
آلودگی هوا بار دیگر کشــور را فلج کرده است؛ پدیده‏ای که سال‏هاست مردم ایران 
با آن دســت به گریبان هستند و هر سال در فصل سرد منتظر اعلام نتایج تشکیل 
جلسات کمیته اضطراری آلودگی هوا هستند. آلودگی حالا دیگر به پایتخت محدود 
نمی‏شود و بسیاری از کلانشــهرها را درگیر خود کرده است. روند افزایشی غلظت 
آلاینده‏ها، آموزش تمامی مقاطع تحصیلی البرز را در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 
۲۹ و ۳۰ آذرماه غیرحضوری کرد. در استان خوزستان نیز وضعیت فاجعه‏بار است 
به شــکلی که معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شــاپور اهواز از مراجعه 
حدود یک‌هزار و ۳۰۰ نفر به‌دنبال آلودگی هوا در خوزستان با علائم تنفسی به مراکز 
درمانی تابعه دانشــگاه در روزهای 26 و 27 آذرماه خبر داده است. شاخص کیفی 
هوای کلانشهر اصفهان نیز سه‏شنبه ۲۸ آذرماه در وضعیت نارنجی و ناسالم برای 
گروه‏های حســاس قرار گرفت. وضعیت هوای پایتخت نیز بحرانی است. اداره کل 
هواشناسی استان تهران از تداوم آلودگی هوای تهران طی چهار روز آینده خبر داده 
است. از روز دوشنبه 27 آذرماه نیز اورژانس در میادین اصلی پایتخت حاضر شده‏اند 
تا به شهروندان آسیب‏دیده از آلودگی یاری برسانند. کمیته اضطراری آلودگی هوای 
تهران بارها و بارها تشکیل جلسه داده و هر بار نیز دستورالعمل‏های یکسانی را به امید 
کنترل آلودگی هوا صادر کرده است. روز گذشته نیز معاون استاندار تهران میرمحمد 
غراوی، بار دیگر از غیرحضوری شــدن همه مقاطع تحصیلی در استان تهران غیر 
از فیروزکوه در دو نوبت صبح و عصر تا پنجشــنبه ۳۰ آذرماه خبر داد. جلوگیری از 
تردد شبانه خودروهای گازوئیلی سنگین که آلایندگی قابل رؤیت دارند، عدم صدور 
مجوزهای طرح ترافیک توســط شــهرداری تهران و توصیه به گروه‏های حســاس 
جامعــه به خودداری از تردد در فضــای باز از جمله تصمیمات تکراری این کارگروه 
بود،‏ اگرچه هیچ‌یک از این تصمیمات نیز راهکاری جامع و کامل نیستند. همه این 
موارد در شــرایطی رخ داده اســت که مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، 
محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در جریان یکصدونودوهفتمین 
جلسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شهروندان تهرانی از تنفس در این شهر 
نارضایتی شدیدی دارند، اظهار کرد:»در جلسه استانداری تهران، نماینده پخش 
و پالایش رســماً اعلام کرد کــه دو نیروگاه از مازوت اســتفاده می‏کنند.« آنطور که 
خبرگزاری فارس به نقل از پیرهادی نوشته است:»در سال ۱۴۰۰ تعداد مرگ و میر 
ناشی از آلودگی هوا در تهران ۶ هزار و ۳۹۸ نفر بوده است.« با این حال تاکنون برای 
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»نامه‏ای به آسمان«، تازه‏ترین مجموعه شعر استاد شفیعی‏کدکنی در ارشاد 
گیر کرده و مدیرکل توسعه کتاب و کتابخوانی گفته که برای بررسی و صدور 

مجوز چاپ، جلسه هیئت‌نظارت برگزار خواهد شد.
ممیزی کتاب گرچه مقوله تازه‏ای در عرصه فرهنگ و ادب ایران نیست 
اما دامنه شمول آن مدام در حال گسترش بوده است. گویی در مسیر تحقق 
آن‏چه در قالب طنز و مطایبه در افکار عمومی و در فضای رســانه‏ای در مورد 
سانسور گفته می‏شود، پیش می‏رویم. اینکه کم مانده تا اشعار حافظ، سعدی 
و دیگر بزرگان شعر و ادب فارسی نیز در چاپ‏های جدید خود دچار سانسور 
شوند. چنانچه دوستی ادیب و شاعر را می‏شناسم که زمانه و زندگی حافظ 
را در قالب رمان زیبایی نوشــته است، اما از ترس سانسور از ارائه آن به ارشاد 
پرهیز می‏کند. او که خود ســابقه خدمت در وزارت ارشــاد را دارد، به‏شدت 

نگران ممیزی است و رمان را در کامپیوتر خود حبس کرده است.
من که خودم چه در زمینه ترجمه کتاب، چه مجموعه شــعر، طعم تلخ 
ممیزی را اندکی چشــیده‏ام، مواردی را مشــاهده کرده‏ام که اگر سانســور 
نمی‏شــد، مشــکلی ایجاد نمی‏کرد؛ چون نه نفی و انکار بــود، نه توهین و 
بی‏احترامــی، و نه خلاف اخلاق و شــرع. بااین‏حال چرا همچنان شــاهد 
ســختگیری‏های غیرقابل توجیه و غیرقابل دفاع در چاپ و انتشــار کتاب 
به‏خصوص شعر، آن‌هم مجموعه یک استاد معتبر؛ متفکر و پژوهنده در عرصه 

ادبیات کلاسیک و معاصر ایران‌زمین هستیم؟
در کنار مجموعه عوامل سیاســی، اعتقــادی؛ گاه امنیتی و نیز رویکرد 
سیســتماتیک ایجــاد محدودیــت در آزادی‌بیــان کــه در مقوله سانســور 
برمی‏شمارند، می‏خواهم به عاملی اشاره کنم که احتمالًا می‏تواند مواردی از 
سانسورها را توضیح دهد. این عامل شکاف عمیق معرفتی بین مؤلف و ممیز 

است. پیش‌ازآن اشاره کنم که ممیزها عموماً  افراد شناخته‏شده‏ای نیستند.
دوست دیگری اخیراً می‏گفت: »من تجربه‏ای سه‏ماهه به‌عنوان مدیرکل 
کتاب دارم. پس از پذیرفتن مسئولیت در همان روزهای نخست، از مدیر بررسی 
کتاب خواســتم فهرست بررسی‏کنندگان کتاب را برایم بیاورد. رفت و لیستی 

آورد که همه کد بود. آن‌وقت ســال۸۰ هنوز سیستم کامپیوتری نبود. گفتم، 
این‏ها چیه؟ گفت، لیســت بررسی‏کنندگان اســت. گفتم این‏ها که شماره و 
حروف است، اسامی و تخصص‏ها را بیاور. گفت، آن محرمانه است! گفتم، من 
مدیر کتابم، یعنی چی محرمانه است؟ نباید بدانم چه‌کسی و با چه تخصصی 
کتاب‏ها را بررسی می‏کند؟ گفت، اصلًا اداره کتاب زیرنظر وزارت ارشاد نیست! 
وزارتخانه فقط مسئول تامین جا و هزینه‏هاست و اداره زیرنظر شورای فرهنگ 
عمومی اســت. به معاون موضوع را گفتم. گفت، بله، پیچیده است؛ طرحی 
بده تا اقدام کنیم. مدتی بعد چندنفر از بزرگان عرصه ادبیات را دیدم؛ گفتند، 
کجایی؟ گفتم؛ سانسورچی شدم و ماجرا را تعریف کردم. استاد احمد سمیعی 
که در آن جمع بود، گفت آن بخش از زمان رضاخان بدنام است، شما چرا قبول 
کردی حتماً ترک کن و استعفا بده. استاد سیدحسینی هم خیلی با احساسات 
و لطف به من گفت، نخیر جای تو و روحیه تو نیست؛ تردید نکن. رفتم وزارتخانه 

استعفا نوشتم. کلید اتاق را در پاکت گذاشتم و دادم دفتر معاونت.«
ناشناس و محرمانه‌بودن نام ممیزها، البته امکان ارزیابی دقیق از میزان 
سواد، شــناخت، تخصص و صلاحیت آن‏ها را دشــوار می‏کند. اما وقتی 
نتیجه بررسی‏ها و نظر آن‏ها در مورد یک کتاب، ملاک و معیار قرار می‏گیرد؛ 
مشخص می‏شود که عموماً پیشنهادهای حذف یا اصلاح ارائه‏شده ناشی 
از بدفهمی یا کم‏سوادی است. قطعاً در اداره بررسی کتاب دستورالعملی 
بــرای ارزیابی و ممیزی تدوین شــده و آن را در اختیار ممیزها می‏گذارند. 
مثلًا فهرست کلماتی که در شعر و داستان نباید به‌کار رود یا جایگزین آن‏ها 
)گاهی همین دستورالعمل‏هاست که موجب کمدی‌شدن سانسور در ایران 
یا نتیجه کار ممیزی می‏شــود(. اما هر متن و کتابی را نمی‏توان به ارزیابی 
ناشــناخته‏ای سپرد و از او خواست تا مطابق دستورالعمل بررسی کند که 

مورد سانسوری دارد یا خیر.
باید پرسید آیا مجموعه شعر اســتاد شفیعی‏کدکنی به همین ارزیابان و 
ممیزان که ســطح سواد، معرفت و تخصص‏شان نامعلوم است، سپرده شده 
تا نظر دهند؟ آیا اساســاً در مجموعه ارشاد و نهادهای وابسته و مرتبط آن‏ها 
کسی که قابلیت و صلاحیت بررسی کتاب کدکنی را داشته باشد، وجود دارد؟
اگر ســاختار بوروکراتیک و نیروی انسانی دولت کنونی و میزان کفایت و 
کارآمدی آن را که در همه حوزه‏ها مشکل، مسئله و بحران ایجاد کرده است، 
در نظر آوریم، سپردن مجموعه شعر یک استاد مسلم شعر و ادب فارسی به 
ممیزی در کلاس سایر متخصصان این ســاختار، امر غریبی نیست. این، 

شدت تأسف و غلظت فاجعه است که افزون‏تر از همیشه است.

HEADLINE ONE ماجراهای اداره ممیزی کتاب
در حاشیه بلاتکلیف ماندن کتاب شعر جدید استاد شفیعی‏کدکنی

مالیات ارزش افزوده یک درصد افزایش یافت �
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون تلفیق 

لایحه بودجه ســال 1403 گفت: »در عین حال 
دولت در بودجه تنها مأخذ برای بازنشستگان را 20درصد 
افزایش مستمری در نظر گرفته بود اما درخواست تمام 
بازنشستگان متناسب‌سازی حقوق است برای آنکه بتوانند خود را با شرایط 
اقتصــادی امروز تطبیق بدهند. دولت به فرمــول 40، 30-30 برنامه هفتم 
توسعه )در سال اول اجرای برنامه هفتم 40درصد،‌ در سال دوم اجرا 30 درصد 
و ســال سوم اجرای برنامه هفتم نیز 30 درصد به حقوق بازنشستگان اضافه 
شــود تا نهایتاً حقوق بازنشســتگان به ۹۰ درصد حقوق کارمندان برسد.( 
اعتنایی نکرده بود و در واقع آنچه که در لایحه پیشنهادی بودجه 1403 وجود 
داشــت، صرفاً 20 درصد افزایش مستمری بود؛ آن‌هم بدون توجه به برنامه 
هفتم توسعه به بهانه قطعی نشدن این برنامه. دولت معتقد است، مجلس در 

این برنامه ارقامی را در نظر گرفته که تامین آن میسر نیست.«
علیرضابیگی با بیان اینکه بخش عمده برگشت لایحه بودجه به دولت به 
بازنشســتگان مربوط بود، گفت: »تامین بودجه متناسب‌سازی باید به یک 
منبع پایداری گره زده می‌شــد. از 4 منبع درآمد دولت تنها عاملی که حس 
می‌شد پایداری بیشتری دارد، مالیات بود. ما در کمیسیون تلفیق به اجبار 
تن دادیم تا گره‌ مشــکلات عموم بازنشستگان باز شود. مالیات قطعی‌ترین 
درآمدی اســت که دولت می‌تواند روی آن حساب کند. طبق آخرین گزارش 
دولت، بیش از 90درصد از مالیات‌های بودجه 1402 محقق شــده اســت. 
دولت برنامه‌ای ارائه می‌دهد که بدون فشــار به اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیر 
جامعه و با جلو‌گیری از فرار مالیاتی این منبــع را 1/5برابر افزایش دهد. در 
برنامه هفتم توسعه برای دولت از جهت معافیت‌های مالیاتی محدودیت‌هایی 
را ایجاد کردیم به ناچار برای عبور از شرایط موجود کمیسیون تلفیق پذیرفت 
از محل ارزش افزوده، یک درصد به مالیات افزوده شود تا 50 همت )50هزار 
میلیارد تومان( برای تامین 40درصد متناسب‌ســازی در سال 1403 انجام 
شــود. کمیســیون تلفیق معتقد اســت؛ تلاش دولت بر این بوده که برآورد 
دقیق‌تری از ارقام منابع عمومی نســبت به سال گذشته داشته باشد و این 
بودجه را دولت انقباضی دیده و ارقام را واقعی تشخیص داده است. به‌عنوان 
مثال رقم قابل‌توجهی برای مولدســازی در نظر گرفتــه بود درحالی‌که رقم 
قابل‌توجهی وصول نکرده بود. ناترازی‌هایی در منابع و مصارف هدفمندی 
یارانه‌هــا وجــود دارد که دولت بــرای رفع آن نیازمند برنامه جــدی، قاطع و 
مستلزم بهره‌مندی ملی و مردمی است و بعید به نظر می‌رسد دولت بتواند آن 
را عملیاتی کند به همین جهت شاهد فقدان جهت‌گیری مشخص در حوزه 
انرژی و عدم تعادل در تولید و مصرف هستیم و انتظار این بود که دولت راهکار 
مشــخصی را در لایحه بودجه ارائه کند که نتوانسته بود این راهکار را بدهد. 
ما تلاش می‌کنیم در رسیدگی به لایحه بودجه این مشکلات را برطرف کنیم 
تــا بتوانیم عزم عمومی و ملی را برای عبور از این ناترازی‌ها ایجاد کنیم. من 

معتقدم به این راحتی امکان‌پذیر نیست.«

علیرضابیگی در پاسخ به این ســوال که افزایش مالیات ارزش 
افزوده به اقتصاد خانوار در اقشار مختلف جامعه آسیب نمی‌رساند؟ 
تاکید کرد: »این مالیات شــامل تمام اقلام مصرفی نیســت. بخشی از 
اقلام مصرفی مانند اقلام کشاورزی پروتئین، آرد، نان و... از این مالیات معاف 

هستند.«
دولــت مدعی اســت، فروش نفت افزایــش پیدا کرده اســت و حتی در 
تیرماه از مازاد فروش نفت خبر داد. ضمن آنکه ابراهیم رئیسی، رئیس دولت 
ســیزدهم در ارائه لایحه بودجه اعلام کرد، امســال کسری بودجه نداشتیم 
درحالی‌که خاندوزی، وزیر اقتصاد روز بعد از کسری بودجه دولت خبر داد. 
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که با این اوصاف چرا باید مالیات 
را افزایش داد؟ گفت: »متاسفانه عدم اشراف به موضوع در سطوح مختلف 
دولت از صدر تا لایحه‌های پایین وجود دارد. مصادیق بارزی هم برای این عدم 
اشراف وجود دارد. درحالی‌که دولت اعلام می‌کند بیش از 59 درصد از منابع 
پیش‌بینی‌شده از منبع نفت، گاز و میعانات محقق نشده است و تا پایان سال 
شــاید به حدود 65درصد برسد، در 22تیرماه امسال دولت لایحه دوفوریتی 
به مجلس می‌آورد و طی آن لایحه درخواســت می‌کنــد که مازاد درآمدهای 
نفتی تعیین‌تکلیف شود. داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام 
کرد فروش نفت برای ما 1/4میلیون بشــکه در روز است و طبق اعلام وزارت 
نفت از این تعداد بشــکه عبور کردیم و پیش‌بینی می‌شود از رهگذر نفت به 
یک رقم 15میلیارد یورویی دست پیدا می‌کنیم که در قانون بودجه برای آن 
پیش‌بینی انجام نشــده است. دولت در آن روز از مجلس خواست این مبلغ 
15میلیارد یورو را در توسعه زیرساخت‌ها، تقویت صندوق‌های بازنشستگی، 
پرداخت معوقات، مطالبات، توســعه نیروگاه‌های اتمی و... هزینه کند. این 
دو موضــوع که دولت مطرح می‌کند با هم تناقــض دارد؛ اینکه دولت اعلام 
می‌کند بیشتر از 59 درصد منابع پیش‌بینی‌شده از فروش نفت محقق نشده 
و از سوی دیگر در 22 تیرماه اعلام می‌کند، 15 میلیارد یورو درآمد مازاد نفتی 
داریم. من چندبار در کمیسیون تلفیق این تناقض را مطرح کردم و متاسفانه 
دولت تاکنون نتوانسته به این تناقض پاسخ دهد. وزیر نفت پاسخگویی را به 
آقای منظور موکول کرد و او هم نتوانست به این سوال پاسخ دهد و این عدم 
پاســخگویی به معنای فقدان اشراف به موضوع منابع درآمدی دولت است.
برای ما هم محل سوال است و نمی‌توانیم بگوییم که این پول وجود نداشته 
و دولت لایحه دوفوریتی به مجلس آورده است. البته مجلس زیربار دوفوریتی 
آن نرفت تا به‌صورت عادی از طریق کمیسیون در صحن مجلس بررسی شود. 

منتظرم پاسخی از جانب سازمان برنامه در این خصوص اتفاق بیفتد.«

نفت 85 دلاری بودجه، 68 دلار فروش رفت �
علی‏اصغر عنابســتانی، دیگر عضو کمیسیون 
تلفیق لایحه بودجه سال 1403 نیز به هم‏میهن 
گفت: »بودجه براســاس لایحه برنامه هفتم توسعه 
نوشــته شــده بود نه برنامه هفتــم مصوب مجلس. 

شاعر و روزنامه‏نگار
 بهروز گرانپایه

نگاه تحلیلگر/۲

مدیرکل دفتر توســعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی 
به ایسنا گفته است که مجموعه شعر جدید استاد شفیعی‏کدکنی را برای 
بررســی و صدور مجوز به اعضای‌هیئتی داده و منتظر تشــکیل جلســه و 
اعلام رأی آنهاســت. بعد معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
در توئیتی نوشته است: »استاد شفیعی‏کدکنی از مفاخر ادبی ایران است. 
هیچ محدودیتی برای انتشــار آثار ایشــان وجود نــدارد«. البته توضیحات 
دیگرش کل این جمله را نقض کرده و گفته، ما اساساً هیچ کتابی را از جهت 
ارزش‏های ادبی بررسی نمی‏کنیم و همه‏ی کتاب‏ها را مطابق مصوبه۶۶۰ 
شورایعالی انقلاب فرهنگی به‏عنوان دبیرخانه هیئت‌نظارت اتفاقاً بررسی 
می‏کنیم و به ناشر اعلام می‏کنیم و پیداست که کتاب استاد هم از این روند 

مستثنی نشده است.
آن نفر اول گفته بود که کتاب را برای تعدادی از شاعران هم فرستاده که 
نظر دهند. معلوم هم نیست شاعران یادشده باید کتاب استاد ما را از جهت 
ادبی ارزیابی کنند یا از جهت وفق با مصوبه‏۶۶۰. البته اگر قرار است از جهت 
وفق با مصوبه بررسی شود، خیلی هم مهم نیست که ممیزیار یا مصوبه‏بان 
گرامی شاعر باشد. می‏شود از جنس همین نرم‏افزارهای حساس به کلمات 
باشد و عمل کند. در این نوع ممیزی که دیگر شفیعی و غیرشفیعی نداریم.

یاد سال‏ها قبل افتادم. در دوره‏ی دوم ریاست‏جمهوری آقای هاشمی، 
محمدرضا هاشمی‏گلپایگانی که دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی و از نظر 
فکری به انقلابیون امروز نزدیک بود، وزیر علوم شد. به‏عنوان خبرنگار حوزه‏ی 
آموزش عالی از وزیر برای یکی از دوستان در روزنامه‏ی همشهری تقاضای 
وقت مصاحبه کردم. مصاحبه‏ای که قرار نبود در موضوع آموزش عالی باشد. 
خودم هم در آن مصاحبه حاضر بودم. دوســت من آقای کدخدازاده از وزیر 
پرســید فکر می‏کنید اگر فردوسی الان زنده بود در گزینش‏های شما برای 
استادی دانشکده‏ی ادبیات قبول می‏شد؟ وزیر هم صادقانه گفت، گمان 

می‏کنم قبول نمی‏شد.
مصاحبه پس از پیاده‌شدن برای وزیر ارسال شد که قبل از انتشار ببیند. 
آقــای کدخدازاده به من گفت، حیف که این جملــه را حذف خواهد کرد. 
وزیر دید و بسیار موارد بی‏اهمیت را اصلاح کرد و این جمله را نه. البته وزیر 

صادقی به نظر می‏آمد یا شاید آن‌وقت‏ها کلًا وزیرها صاف و ساده‏تر بودند.
انتشــار آن گفت‌وگو در فضای آن روزگار موجی از اعتراض و انتقاد به‌پا 
کرد. جواب وزیر صادقانه بود و تناقضی عجیب ولی واقعی را در سیاست‏های 
فرهنگی نظام آشکار می‏کرد. این تناقض برای خیلی‏ها قابل‌پذیرش نبود. 
نامه‏هایی در اعتراض به وزیر نوشــته شد و استادان بزرگی ازجمله اعضای 

فرهنگســتان زبان و ادبیات فارســی این نامه‏ها را امضــاء کردند. به‌گمانم 
غلامعلی حدادعادل هم ازجمله‏ معترضان به گفته‏ی وزیر بود.

آنچــه آن‌موقع گفته شــد و موضــوع مطرح‌شــده برای کتاب اســتاد 
شــفیعی‏کدکنی از جهت خطای راهبردی در مورد ادبیات و آثار ادبی از یک 
جنس هستند؛ ارزیابی بزرگان ادبیات و آثار آنها با معیارهای منسوخ، نادرست 
و توسط افراد مطلقاً بی‏صلاحیت. این جمله صرف‏نظر از این قاعده‏ی روشن 

است که اساس چنین ممیزی‏ای بیهوده، خطا و خسارت‌بار است.
نخست اینکه ممیزی‏ بیهوده است، چون مطلقاً بی‏فایده است. ممیزی 
صرف‏نظر از نادرستی اصل آن وقتی فایده دارد )فایده برای و به‌زعم ممیزان، 
نه برای جامعه و فرهنگ( که جلوی انتشــار اثری را بگیــرد. در روزگار ما آیا 
اساســاً امکان ممانعت از انتشار و مطلع‌شــدن مردم از محتواهای ادبی و 
هنری وجود دارد؟ میلیاردها تومــان از بودجه‏ی مردم را صرف ممانعت از 
انتشــار چندصد )حداکثر( نســخه‏ی کاغذی از اثری می‏کنیم که به‌دلیل 
خوردن برچسب »مجوزنگرفته« از وزارت ارشاد با اقبال خارج از انتظار مردم، 
خوانندگان و بینندگان مواجه می‏شود و خوانده می‏شود و خریده می‏شود. 

چنین شیرین‏کاری‏ای 40سال است ادامه دارد.
دوم اینکه ممیزی‏ خطاســت. چون ادبیات چیزی بیشــتر از کلمات و 
معنای واژگان است. چون ادبیات مثل سیاست تاریخ مصرف ندارد. در هر 
زمانی، معنایی دیگرگونه می‏یابد و افراد با سازوکار مکانیکی، دانش اندک 
و توهمات مقطعی، درکی از اندیشــه‏های مستتر در آثار ادبی ندارند. فقط 
به آثار بزرگان ادبیات ایران ازجمله خاقانی، سنایی، سعدی، حافظ، مولانا و 
ده‌ها بزرگ دیگر که ناچار از انتشار آنها هستید، نگاه کنید تا فاصله‏ی عظیم 
دیدگاه‌های ممیزانه‏ی خود و اندیشه‏های منعکس‌شده در این آثار را متوجه 
شــوید. چه بســیار دیدگاه‌ها که در زمانی بد و نادرست تلقی می‏شده‏اند و 
اکنون موجب افتخار ما هســتند. ممیزی خسارت‏بار است چون بیهوده و 
خطاســت. همه‏ی جوامع در استفاده از تجارب جوامع دیگر ناچارند. اگر 
کتابی منتشر شد که در آن مطلبی ناروا آمده به‌جای صرف میلیاردها تومان 
برای یافتن آن ناروا، برمبنای تجربه‏ی همه‏ی جوامع عاقل، امکان شکایت 
قانونی فرد یا نهاد ضررکرده از آن محتوا از نویسنده و ناشر را پیش‏بینی کنیم 
و هزینه‏ی دادرســی را هم به گردن مجرم بیاندازیم. البته شکایت بر مبنای 
قانون روشــن و مقبول جامعه‏. هــر روزگاری برای خود بزرگانــی از ادبیات، 
فرهنگ و هنر دارد. خاصیت بشر هم تاحدودی این است که شخصیت‏های 
بزرگ و آثار بزرگ را بیشتر در گذشته می‏بیند. قصد مقایسه هم ندارم و مقایسه 
کار خوبی هم نیســت. اما بدیهی به‌نظر می‏رســد که استاد شفیعی‏کدکنی 
همان عطار، حافظ و ســعدی عصر ماســت و ممکن و بلکه بدیهی است که 
افراد درجات مختلفی از ارزش را برای بزرگان ادب قائل باشند و در این مورد 
جای مجادله نیست. انتشار خبر مربوط به ممیزی کتاب جدید استاد، بار دیگر 
نشانه‏ای شد برای گفت‌وگو درباره‏ی ممیزی. نشانه‏ای بر تناقض، بیهودگی و 
گاه مضحک‌بودن. تلاش مدیران دولتی برای رفع و رجوع این مشکل نشانه‏ی 

آشکار سیاست غلط و اجرای غلط است.

آشفته‏بازار تناقض و چند نکته‏ دیگر
درباره‏ ممیزی کتاب جدید استاد شفیعی‏کدکنی
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هوای پاک حق نقض‌شده ملت

ممانعت از مازوت‌سوزی گویا راهکار مناسبی یافت نشده است و حتی علی سلاجقه، 
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست گفته اســت: »مازوت‏سوزی در هیچ‌یک از 
پالایشگاه‏هایی که نزدیک کلان‏شهرها و مراکز جمعیتی قرار دارند، انجام نمی‏شود.« 
مدیرکل روابط عمومی این سازمان نیز اعلام کرده است:»آلودگی امروز هوا ربطی به 
مازوت‌سوزی ندارد.« با وجود این ادعاها اما یک هفته پیش شرکت‏های گاز استان 
مرکزی و توزیع برق حرارتی شازند در اطلاعیه‏ای مشترک ضمن عذرخواهی از مردم، 
از آغاز مازوت‌سوزی موقت در نیروگاه شازند به دلیل سرما و افزایش مصرف گاز خبر 
دادند. مدیرکل حفاظت محیط زیست نیز از مصرف چهارمیلیون لیتر مازوت در هر 
شــبانه‏روز در این واحد خبر داد.  نکته آنکه موضوع آلودگی هوا و صدمات جسمی 
ناشی از آن به شهروندان موضوعی است که می‏توان ذیل حق خاصِ حق بر حیات 
و حق بر ســامت مصرح در قانون اساسی و اسناد حقوق بشری بین‏المللی مورد 
توجه قرار گیرد. درحالی‌که 15 دستگاه کشور مأمور کاهش آلودگی هوا هستند اما 
همچنان دغدغه آلودگی هوا جان و سلامت مردم را به چالش می‏کشد. اصول 22 
و 29 قانون اساســی کشور حق بر حیات و حق بر سلامت شهروندان را مورد تاکید 
قرار داده‌اند. همچنین در ماده 688 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است:»هر 
اقدامی که تهدید علیه بهداشــت عمومی شناخته شــود از قبیل آلوده کردن آب 
آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده و... ممنوع می‏باشد و مرتکبین چنانچه طبق 
قوانین خاص مشــمول مجازات شدیدتری نباشــند، به حبس تا یک سال محکوم 
خواهند شد.« در تبصره 2 این ماده نیز آمده است: »منظور از آلودگی محیط زیست 
عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی 
که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به‌طوری که به حال انسان یا سایر 
موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.« به هر روی مسئله رفع 
آلودگی هوا یکی از حقوق اساسی ملت و یکی از تکالیف ساختار حاکم است که البته 

سال‏هاست نادیده گرفته می‏شود و به نظر می‏رسد در اولویت حکمرانی قرار ندارد. 

انرژی ارزان‏قیمت زمینه‏ساز آلودگی هوا �
حسین آخانی، کارشناس محیط‌زیست و استاد دانشگاه 
دربــاره اســتمرار آلودگی هوای کلانشــهرها بــه هم‏میهن 
گفت:»آلودگی هوا در کشــور ما پدیده‏ای جدید نیست و در 
ســه دهه اخیر هر سال با آن مواجه بوده‏ایم و هر سال تعداد 
روزهای آلوده ما افزایش داشته است که نشان‏دهنده آن است که مسئولان مربوطه 
وظایف خود را به درستی انجام نمی‏دهند. سه منشأ اصلی آلودگی هوا در شهرها و 
به‏ویژه کلانشهرها وجود دارد. اول، آلودگی خودروها و وسائل حمل‌ونقل متحرک؛ 
گفته می‏شــود 70 درصد آلودگی شهرها مرتبط با این وســایل است. منشأ دوم، 

بررسی دلایل تداوم آلودگی هوا در کلانشهرها و رویکرد انفعالی دولت

گزارش 
یک

گزارشگر هم‏میهن
شادی مکی

روزنامه‏نگار و شاهنامه‏پژوه
حمیدرضا اسلامی
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